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محمود آزادنیا جزو آن دسته از کارتونیست‌هایی 
اســت که از نقاشی شــروع کرده است. معمولًا 
کســانی که از نقاشی شــروع می‌کنند به واسطه 
شناختشان از رنگ، ترکیب‌بندی و فرم طبیعتاً 
نتیجــه بهتــری در کارتــون می‌گیرنــد. مضافــاً 
اینکه ایشــان طراح خوبی هم اســت و به‌خوبی 
ایده‌هــای ذهنــی خــودش را می‌توانــد روی اثر 
پیــاده کند. همین هم به او قابلیت بزرگی داده 
که با استفاده از آن می‌تواند ایده‌های نابی  را که 
به ذهنش می‌رسد پیاده کند. محمود آزادنیا از 
کارتونیست‌هایی است که در زمینه ایده‌پردازی 
دارای ســبک اســت. به این معنی که ایده‌هایی 
که به ذهنش می‌رســد مختص خودش است. 
مــن کارهایــی از او به یــاد دارم و وقتــی کاری به 
یاد انسان می‌ماند به این معنی است که آن اثر 
توانســته تأثیر مشــخصی در ذهن آدم بگذارد. 
بــه همین خاطر وقتــی از او صحبت می‌شــود، 
هنرمنــدی با ایده‌های ناب و اجراهای خوب به 
یاد مــی‌آورم. از آنجایی که همیشــه صحبت از 
این اســت که آدم‌ها از هــر جایی که می‌آیند به 
آنجا هم برمی‌گردند. مصداق شعر مولاناست: 
»هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید 
روزگار وصــل خویــش« ایــن هــم بــه نظــر من 
همین حالت است. ما در کارتونیست‌ها کسانی 
مثــل امیر آقایی و محمــود آزادنیــا داریم که با 
نقاشــی شــروع کردند و به نقاشی برمی‌گردند. 
از آزادنیا کارهای بســیاری دیدیم که ســاخت و 
ســاز بسیاری داشــت. به این معنی که وفاداری 
عین به عین به طبیعت در اجراهایش دارد. در 
آن مســیر چون شناخت خوبی از رنگ و تسلط 
خوبــی به اجرا دارد، بســیار موفق اســت. حتی 
تجربیات هایپررئال از او دیدم. کارهایی با درجه 

واقع‌گرایی خیلی بالا اجرا کرده اســت. از جمله 
چهــره‌ای که از پــدرش کار کرده کــه با جزئیات 
خیلی فوق‌العاده کار شــده بود. محمود آزادنیا 
معروف است به اینکه تسلط کافی به اجرا دارد 
و همینطــور در ایده‌هــای خوب. در ایــن دوره از 
کارهایش در نمایشگاهی با عنوان »تاخت« که 
ششم اسفندماه در گالری ثالث افتتاح شد، هم 
به این توانایی رجوع کرده است. محمود آزادنیا 
در ایــن آثــار هــم شــکل کلاســیک از نقاشــی را 
حفظ کرده و هم به شکلی برخورد مدرن کرده 
اســت. وقتی صحبت از اسب می‌شود دویدن و 
ســرعت جزو چیزهایی اســت که همان اول به 
ذهــن خطور می‌کنــد. آزادنیا در واقــع از قاعده 
ســرعت و حرکت اســب اســتفاده کرده ولی در 
ترکیب‌هایــی کــه بــه دســت آورده بخش‌هایی 
از تصویــر را بــه شــکل فیکــس درآورده و در آن 
از توانایــی فوق‌العــاده اجرایش اســتفاده کرده 
است. مثلًا فرض کنید اسبی که می‌دود بدنش 
شــکل تاج‌های خیلی سریع قلم است انگار که 
چیزی را با سرعت دیده باشید. ولی در قسمت 
سر جزئیات واقع‌گرایانه دارد. مجموعه آثارش 
را کــه دیدم توانســته در آن هماهنگی درســتی 
ایجــاد کنــد. هماهنگــی هــم در فــرم و هــم در 
ترکیب و در قالب اجرا هم همینطور اســت. در 
واقع یک نخ تســبیح در تمــام کارها می‌بینیم. 
از ایــن جهت حرکت خوبی اســت. بــرای او در 
قدم‌هــای بعــدی آرزوی موفقیــت دارم. لازم 
به ذکر اســت که این نمایشــگاه تا 18 اسفندماه 

برپاست.

 به بهانه نمایشگاه جدید محمود آزادنیا
در گالری ثالث

»تاخت« نمایشی از شکل 
کلاسیک و مدرن نقاشی است

یادداشت
جمال رحمتی

کاریکاتوریست و استاد دانشگاه

ëë در ابتــدا بفرمایید چطور شــد که تصمیم 
گرفتید آثار خوشنویسی شهدا را جمع‌آوری 

کنید؟
-من اکنون مدرس انجمن خوشنویسان 
و اســتاد هنر و خوشنویســی هستم. همیشه 
حــوزه  در  کــه  بــود  ایــن  خاطــرم  دغدغــه 
خوشنویســی افراد بســیار شــاخصی داریم. 
معتقــدی  و  مذهبــی  ولایــی،  بچه‌هــای 
ایــران  در  متأســفانه  نشــده‌اند.  دیــده  کــه 
بچه‌هــای مذهبــی کــه اعتقــاد و ایمــان بــه 
از دیــد انجمــن  انقــاب و ولایــت دارنــد، 
دیــده  و  مانده‌انــد  مغفــول  خوشنویســان 
نشــده‌اند. مخصوصاً شهدایشان، شهدایی 
کــه در حــوزه خوشنویســی بودنــد. در بیــن 
ورزشــکاران بــه خاطــر ملــی بــودن حــوزه 
ورزش، و حتــی حــوزه شــهدای دانشــگاه و 
صنعت هم کار شــده ولی در حوزه شهدای 
هنــر کمتر بــه آنها پرداخته شــده اســت. الا 
معدود افرادی مثل شــهید مرتضی آوینی 
یــا دو ســه‌ تــا از دوســتان دیگری کــه در این 
حــوزه کار کردنــد. بنابرایــن تصمیم گرفتم 
تا در ســازمان بسیج هنرمندان آثار شهدای 
خوشــنویس را تدویــن کنــم. مــن نزدیــک 
بــه 12 ســال ریاســت انجمــن خوشنویســی 
بســیج کل کشــور را به عهده داشتم. به این 
کــه ای کاش می‌شــد، کاری  فکــر رســیدم 
کــرد کــه خوشنویســان شــهید دیده شــوند. 
بنابراین ابتدا آثارشان را جمع‌آوری کردیم 
و می‌خواســتیم نمایشــگاهی برگــزار کنیم. 
تقریبــاً دو ســال طــول کشــید و بچه‌هــا در 
ایــن حــوزه تــاش کردند کــه آثار شــهدای 
خوشنویس را جمع‌آوری کنند. در نهایت به 
این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم به صورت 
کتاب منتشــر کنیم، خیلی بهتر از این است 
که نمایشــگاه برگزار کنیم. چــون ماندگارتر 
می‌شود. بنابراین کتاب را به کمک سازمان 
بســیج هنرمنــدان و نشــر ســیمرغ به چاپ 

رساندیم.
 کیفیت آثار چطور بود؟

-ابتدا آثاری را که جمع‌آوری شــده بود، 
دســته‌بندی کردیــم. در بســیج هنرمنــدان 
یکســری آثار بود که قابلیت چاپ نداشت. 
کیفیــت آنها پایین بود. کســانی را به عنوان 
خوشــنویس به مــا معرفی کــرده بودند که 

خوشــنویس نبودنــد و کارهــای دیگــر کرده 
بودنــد. در نهایــت 40 خوشــنویس خوب از 
بیــن همــه آنهــا توانســتیم پیدا کنیــم تا به 
عنــوان خوشــنویس مطرح کنیم. آثــاری از 
برخی شــهدا پیدا شــد که تا مقطع استادی 
هــم ارزش دارند. در ایــن کتاب یک قطعه 
از عکــس و تصویــر شــهید را گذاشــتیم و 
همچنین بخشــی هم به زندگینامه شــهید 
پرداختیــم. چنــد جملــه هــم از وصیتنامه 
را  شــهدا  کــه  کســانی  گذاشــتیم.  شــهید 
می‌شــناختند، اگر جملاتی را در موردشــان 
به ذهــن داشــتند، نوشــتیم کــه الحمدالله 
چاپ و منتشــر شــد و تعدادی هم به همه 

کشور ارسال کردیم.
ëë بیشــتر مــردم بــه جــز خانــواده شــهدای 

خوشــنویس اطــاع چندانــی از هنرمندان 
هنــر  ندارنــد.  مقــدس  دفــاع  دوره  شــهید 
خوشنویســی و نقاشــی چه تأثیری در دوران 
دفــاع مقــدس داشــت؟ و نقــش شــهدای 

خوشنویس در این دوران چه بود؟
فرهنــگ  اســت.  جالبــی  نکتــه  -بلــه. 
مــا در شــرق در واقــع فرهنــگ شــنیداری 
در  همیــن  به‌خاطــر  دیــداری.  نــه  اســت 
فیلمبــرداری،  تصویــری،  حوزه‌هــای 
عکاسی، نقاشی و خط شــاید به ارزش این 
هنرهــا کمتــر بهــا دادیــم اما واقعیــت این 
اســت کــه ایــن هنرهــا ارزش بســیار زیادی 
در تأثیرگــذاری روی شــخصیت‌ها و تفکــر 
مــردم دارد. خوشنویســی چــه در شــهر و 
چــه در حوزه‌هــای مناطــق جنگــی تأثیــر 
بســزایی داشــت. آن زمــان گوشــی موبایل 
نبــود. ارتباطات تصویری این قــدر نبود که 
بخواهیم با همدیگر ارتباط داشــته باشــیم 
و بــه همدیگــر اطلاعــات برســانیم. مثــاً 
بــرای فراخــوان رزمنــدگان برای اعــزام به 
جبهه‌های جنــگ از طریق پلاکاردها اعلام 
می‌شــد. تراکت‌هــا، پلاکاردهــا، پوســترها، 
مــا از این طریق می‌توانســتیم جــذب نیرو 
کنیــم. معمــولاً بــرای اعــزام نیرو، پــاکارد 
قوی‌تریــن ابزاری بــود که ما می‌توانســتیم 
از آن اســتفاده کنیــم و نیاز به خوشنویســی 
بــود. ابــزار دیجیتــال و کامپیوتــری نبود که 
مــا بتوانیــم از طریــق کامپیوتــر طراحــی و 
نوشــته‌ای داشته باشیم و آن را چاپ کنیم. 

»مشق شیدایی« را هر کسی نمی‌تواند مشق کند. یک بار درهای این مشق کردن باز شد و 
مردانی که اکنون اسطوره مقاومت این سرزمین‌اند آمدند و مشق شیدایی نوشتند. وقتی 
نام هنرمندان شهید به میان می‌آید، کمتر کســی است که شاید در این باره چیزی بداند. 
شهدای خوشنویس و نقاش خیلی غریبند. آنهایی که آثارشان در رمل‌ها و آتش توپخانه 
دشــمن در روزهای گرم و ســرد آنجا که هیچ ملجأ و پناهگاهی جز خدا بــرای دلاورمردان 
وجــود نداشــت، دیــدن پلاکاردهــای بچه‌هــای تبلیغات نقطه قــوت و امیــد قلب‌های 
رزمندگان و شــهدا بود. گفت‌و‌گوی حاضر با فرید سرمست، استاد خوشنویسی انجمن 
خوشنویســان و رئیس سابق انجمن خوشنویسی بســیج کل کشــور درباره آثار شهدای 
خوشنویس است. رزمنده‌ای که خود با شهدای خوشنویس قلم زد و جنگید و اکنون یاد 

و نام آنها را در »مشق شیدایی« زنده کرده است. 

بنابرایــن خوشنویســانی کــه در ایــن حــوزه 
علاقه‌مند بودند و می‌آمدند کار می‌کردند، 
در جذب نیرو خیلی تأثیر داشتند. یعنی به 
جــرأت می‌گویم که 60 تــا 70 درصد جذب 
نیرو به عهده خوشنویســانی بــود که در این 
حوزه کار می‌کردند. در مســاجد، حوزه‌های 
بســیج، خیابان‌ها، کارخانجات و ادارات آن 
چیزی که به عنوان پلاکارد برای جذب نیرو 
بــه دیــوار می‌زدند، تمامــاً از بــازوی پرتوان 
خوشــنویس بیرون می‌آمد و این در پشــت 
صحنــه عامل بزرگی برای جــذب نیرو بود. 
اما داخل صحنه جنگ حســابش را بکنید. 
رزمنده‌ای که دو روز اســت، می‌جنگد یا سه 
روز اســت کــه در عملیاتی گیر کــرده. آتش 
توپخانه و تیر روی سرش است و هیچ کس 
و هیچ جایی را ملجأ و مأوایی پیدا نمی‌کند. 
یــک تصویر، یک تابلو جلوی او روی زمین، 
روی رمل‌هــای جنوب یــا صخره‌های برفی 
غرب کشور که روی آن نوشته خسته نباشی 
رزمنــده. این در واقع چقــدر روحیه می‌داد. 
می‌دانســت که از خــودش جلوتر کســی به 
اینجا آمــده و کار تبلیغاتی کرده. احســاس 
می‌کــرد کــه اینجــا برایــش امنیــت دارد و 
همین روحیه می‌شد که بهتر بتواند حرکت 

بکند.
وقتــی بچه‌هــا در عملیات‌های مختلف 
حرکت می‌کردند. خط را می‌شکستند و جلو 
می‌رفتیم. فکر می‌کردیم توی دل دشــمن 
رفته‌ایــم. آنجــا هیچ چیــز و هیچ آثــاری از 
خودی نبــود. اگر یک تصویر، یــک پلاکارد، 
یک تابلویی که روی یک چوب نوشــته شده 
بــود که بــرای ســامتی امــام دعــا بکنید یا 
صلوات بفرســتید یا رزمنده خســته نباشی 
یــا لبخند بــزن رزمنــده یا انواع شــعارهایی 
کــه آن موقــع در جبهه‌هــا قــرار می‌گرفت. 
اگــر رزمنــده‌ای ایــن را می‌دیــد، روحیــه او 
دو برابــر می‌شــد و در واقع می‌توانســت به 
راحتــی عملیــات را ادامه دهد. تــا اینکه در 
یک منطقــه‌ای برود که هیــچ اتفاق و هیچ 
چیــزی وجــود نداشــت. رزمنده ســردرگم 

نمی‌دانست کجا برود.
تابلوهایــی  همیــن  خــود 

و  جبهــه  در  خوشنویســان  کــه 
عملیــات می‌نوشــتند، خــودش 
راهنمای مســیر حرکــت بچه‌ها 
هــم بود. بچه‌هایــی که می‌رفتند 

تــدارکات بیاورنــد. می‌رفتند عقب 
و برمی‌گشــتند، عمدتاً مســیر را گم 

می‌کردنــد. حضــور همیــن تابلوهــا 
علیرغــم اینکــه به آنهــا روحیه مــی‌داد، 

مســیر را هــم بــرای آنهــا مشــخص 
می‌کرد.

کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
تأثیــر ایــن تابلوهــا مخصوصاً 

نقاشی‌های مختلف مشهود بود
تابلــو  دوتــا  شــهر  یــک  ورودی  در 
می‌دیدیــم. یــک تابلویــی کــه نقاشــی بود. 
مثلًا تصویر شــهید چمران را نقاشــی کرده 
بودند. یک شــعار از شهید چمران، زیر این 
تابلو بود. بچه‌ها کلی روحیه می‌گرفتند و به 
هــم می گفتند که نگاه کن. ببین، این شــهر 
به شهیدشــان اهمیت داده است. به شهید 

چمران یا هر شهیدی که دارند. 
ایــن از نــکات مهمــی بــود کــه در واقــع 
هنرمنــدان می‌توانســتند تأثیرگذار باشــند. 
البته تنها خوشنویســی و نقاشــی و عکاسی 
نبــود. همه هنرها این طور بود. یادم اســت 
پــادگان  کــه در جبهــه جنــوب بودیــم. در 
دوکوهه بچه‌ها هم خسته بودند. در فاصله 
بیــن دوتا عملیات منتظــر عملیات بعدی 
بودیم. خــب روحیه‌ها هم خراب می‌شــد. 
تعــدادی از شــعرای خــوب انقلابــی کشــور 
از جملــه آقایان ســبزواری و هراتــی و دیگر 
دو  بیــن  نمازخانــه  در  و  آمدنــد  دوســتان 
نماز شعرهایشــان را برای بچه‌ها خواندند. 
شــعرهای حماســی. خیلــی خوب بــود. به 
بچه‌ها خیلــی روحیه مــی‌داد. بچه‌ها کیف 
می‌کردنــد کــه در شــهر، آدم‌هــای بــزرگ و 
کوچــک، بــه هر شــکلی به یــاد ما هســتند. 

دارند ما را می‌بینند.
ëëچرا اسم مشق شیدایی را انتخاب کردید؟ 

-ما در شــورای خوشنویسی انجمن‌مان 
خوشــنویس  اســتادان  از  مجموعــه‌ای  کــه 
ولایــی و مؤمن بودند این موضوع را مطرح 
کردیم که باید چه اســمی بگذاریم. نزدیک 
10 تا اســم مطرح شــد که از بین آنها مشــق 
شــیدایی از همه‌شــان جذاب‌تــر و بهتر بود. 
دیدیم واقعیت این است که آن عزیزانی که 
به جبهه‌های جنگ یا حتی پشــت جبهه‌ها 
می‌آیند عاشقانه می‌ایستند و برای رزمنده 
ها ، جذب نیرو و معرفی محدوده عملیات 
و جنــگ و انقلابمــان خــط می‌نویســند، در 
واقع دارند مشــق شیدایی می‌کنند. این بود 
که این اســم برای این کتاب ثبت شــد که با 

عنوان مشق شیدایی چاپ شود.
ëë ،بــه عنــوان اســتاد خوشنویســی 

کدام آثار را جزو خوشنویســی‌های 
حرفــه‌ای تلقــی می‌کنیــد. چــون 
در صحبت‌هایتــان فرمودیــد که 
بعضــی از این آثــار حتــی در حد 

استاد بوده است؟
از  آثــاری  کتــاب  ایــن  -در 
اســتاد  شــهیدان 
ربانی،   باقــر  محمــد 
سید حسین صدری، 
رضا ســنگی،  محمد 
باقر روحــی از جمله 
بســیار  خطاطــان 

خوب بودند.
ëë آیا سبک و سیاق خاصی هم داشتند یعنی 

صاحب‌سبک بودند؟
-یعنی چه سبکی؟

ëë بعضی از استادان خوشنویسی می‌گویند 
ما خودمان ســبک خودمــان را داریم. یعنی 

هیچ‌کس مثل ما نمی‌تواند این را بنویسد.
مــن معــذرت می‌خواهــم کــه جســارت 
می‌کنــم. تــاش کنیــم کــه خوشنویســی را 
این‌طــور مطــرح نکنیــم که صاحب ســبک 
هســتند. اصــاً معنی ســبک فــرق می‌کند. 
ببینیــد، از گذشــته‌های دور که خوشنویســی 
و مخصوصــاً نســتعلیق در ایــران رواج پیدا 
کرده، در طول تاریخ چند اســتاد هســتند که 
در واقــع این خــط را بــه تکامل رســانده‌اند. 
ابتدای آن میرعلی تبریزی بود. در واقع قبل 
او نســتعلیق بــود و در ایران به دســت عوام 
نوشــته می‌شــد. به عنوان نامه و مکاتبات تا 
حدودی نستعلیق می‌نوشتند اما قاعده‌مند 
نشــده بود. اولین کســی که توانست طراحی 
آن را کامل کند و قانونمند بنویسد، میرعلی 
تبریــزی بود که آمــد و آن را بــه صورت خط 
نســتعلیق قاعده‌منــد کــرد. بعــد از او چنــد 
نفر دیگر بودند کــه آمدند یک تغییراتی در 
آن دادنــد. از جمله ســلطان‌علی مشــهدی 
در  کــه  هروی‌هــا  بــود.  هــروی  میرعلــی  و 
افغانســتان فعلی هســتند. چــون آن زمان 
افغانســتان جــزء ایران بــود. میرعلی هروی 
یک تغییراتی داد. باباشاه اصفهانی هم یک 
ســری تغییراتی در خط نستعلیق داد. هیچ 
کدام از اینها را نمی‌توانیم بگوییم ســبک. با 
اینکه اســتادان بزرگی بودند ولی هیچ کدام 
ســبک نبودند. یا میرعماد قزوینی آمد و آن 
را کامل کرد. واقعیت این است که میرعماد 
قزوینی اســتاد الاســاتید بود. در واقع ایشــان 
یــک فرمــی از نســتعلیق را ایجاد کــرد که با 
شــیوه اولیه‌اش کاملًا متفاوت بود. آن را هم 
می‌توانیم بگوییم که سبک است. بعد از آن 
تاریخ گذشت. میرزا محمد رضا کلهر آمد و 
شــکل خط را تغییر داد به صورتی که بشــود 
بــا آن تحریــر و کتابت کرد. تــا قبلش خیلی 
ســخت بود. یک مقدار پیچیده بود. ایشــان 

آمد و فرم آن را تغییر داد.
ایــن چنــد نفــر صاحب‌ســبک هســتند. 
بقیه همه مقلد هســتند. همه تقلید ســبک 
می‌کننــد ولــی بعضی‌هــا خودشــان مدعی 
این هســتند که من صاحب‌ســبک هستم و 
این اصلًا کار درســتی نیست. اما باید بگویم 
شــیوه‌های مختلفی برای نوشتن هست که 
بعضی‌هــا در شــیوه آن اســتاد می‌نویســند. 
بعضی‌ها در شیوه اســتاد دیگر می‌نویسند. 
بــا هــم بحــث و کشــمکش هــم دارنــد امــا 
واقعیتش این اســت که نستعلیق یک خط 
اســت. چند خط نیســت. نباید در آن بحث 

شود. من نمی‌خواهم در حوزه خوشنویسی 
شــهدا ایــن موضــوع مطــرح شــود کــه پیرو 
خوشــنویس  اینهــا  بوده‌انــد.  شــیوه  کــدام 
بودند. نســتعلیق‌نویس بودند و همه‌شــان 
در شــاخه‌های مختلف فعالیــت کردند. در 
واقــع بحــث شــهدای خوشــنویس را باید از 
این بازی سیاسی که بین خوشنویسان اتفاق 

می‌افتد، جدا کنیم.
ëë بــه عنــوان ســؤال آخــر بــرای حفــظ آثار 

شهدای خوشــنویس باید چه کار کرد؟ چون 
آنها خیلی غریب هستند.

-حفظ آثار خوشنویســی شهدای بسیج 
کار یــک نفــر و دو نفــر نیســت. بایــد یــک 
ارتباط قوی باشــد. نظر خوبی است. دو سه 
نفــر از دوســتانی کــه در حوزه خوشنویســی 
شناخته‌شــده هســتند و اعتباری هــم دارند 
و در واقــع حرف‌شــان همه جا بــرش دارد، 
بیاینــد جمع شــوند. برای شــهدا دلســوزی 
کنند. بیایند برنامه‌ای را بگذارند و به همت 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ســازمان 
و  اعتبــار  بســیج،  و  اســامی  شــهید  بنیــاد 
بودجــه‌ای را در نظــر بگیرنــد تــا ایــن کار به 
نحو شایســته شهدا انجام شــود. مخصوصاً 
بسیج یا بنیاد شهید خیلی می‌تواند این کار 

را انجام دهد.
از بیــن شــهدا، آنهایــی را کــه در حــوزه 
عکس‌هــای  می‌کردنــد،  کار  خوشنویســی 
اینهــا را جدا بکنند و به ما معرفی بکنند که 
ما پیگیر بشــویم. ببینیم کجا هســتند، پدر و 
مادرشــان که بــود، کجــا آمــوزش دیده‌اند، 
پیش کی آموزش دیدند و خط را چه جوری 
نوشــتند. نمونــه خط‌هایشــان را هــم پیــدا 
بکنیــم و در ایــن مجموعــه اضافــه بکنیم. 
حالا بعدها اگر لازم شد چاپ بکنیم یا لازم 
شــد از آنها یک نمایشــگاهی بزنیم یا حتی 
به عنــوان مقالــه در روزنامه‌هــای مختلف، 
ســایت و  فضای مجازی برایشــان کار کنیم 
که ان‌شــاءالله بتوانیم آنها را بیشــتر معرفی 
کنیم.اگــر بتوانیم ایــن کار را بکنیم که حتی 
از شــهدای خوشنویســی که در عراق، ترکیه 
و ســوریه هســتند، از هر کدام آنها سه شهید 
هــم بــه کتــاب اضافــه کنیــم یعنــی چیزی 
نزدیک به 15 تا شهید خوشنویس می‌شود. 
بویژه افغانســتان. یکی دوتا از شهدایشان را 
هم می‌شناسم که در این حوزه کار کرده‌اند. 
خوشنویسان بدی هم نبودند. خوب بودند. 
آنها هم شــهید دارند که خوشنویس بودند. 
اگــر بتوانیــم از آنهــا هــم دعــوت بکنیم که 
اسم‌ و رسم‌شان و نمونه کارهایشان را برای 
ما بفرســتند. مــا بتوانیم آنها را هــم در این 
موضوع دخیــل کنیم، یــک کار بین‌المللی 
خیلی بــزرگ و خوب انجام می‌شــود. برای 

اعتباری که برای شهدا قائل هستیم.
ëë.ان‌شاءالله که این اتفاق بیفتد

 گفت‌و‌گو با فرید سرمست
 استاد انجمن خوشنویسان ایران:
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